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نرخ  کاهشــی  روند  می توان 
کرد.  اعمال  تدریجــی  را  ارز 
هفته به هفته بانک مرکزی نرخ 
هفته بعد را اعلام کند، لذا تمام 
سوراخ  از  ذخیره شده  ارزهای 
موش ها و زیر بالش ها خارج و 
حتی پایین تر از نرخ اعلامی در 

بازار عرضه خواهند شد.

با سرکوب فعالیت های غیرمولد با ابزاری چون مالیات بر عایدی سرمایه 
و با کمک ســامانه یکپارچه پایش تراکنش های پولی و جلوگیری از 
فرار مالیاتی و همچنین پرداخت حق الکشف قاچاق به نیروهای خدوم 
امنیتی و... می توان از انحراف منابع به سمت فعالیت های غیرمولد به 

شدت جلوگیری کرد.

نمی گذارند رئیس جمهور صحنه را درست ببیند. آقای رئیس جمهور! 
امروز تقســیم بندی نگاه های اقتصادی براساس گرایش های سیاسی 
نیست. خاضعانه درخواســت می کنم حتما با کسانی که روایت های 

متفاوتی دارند، نشست هایی داشته باشید.

رانت بسیار بســیار بزرگ تر و کلان تری وجود دارد به نام »رانت سود 
بدون عملکرد« با یک بخشنامه بانک مرکزی که حاصل رشد نرخ ارز 
بود. فقط چند بانک بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود بدون ریسک 
و بدون هیچ زحمتی شناســایی کردند! یک بانک به تنهائی 149 هزار 

میلیارد تومان سود کرده است.

شما می گویید دولت دارد 15۰ میلیارد دلار در سال به مردم یارانه پنهان 
انرژی می دهد؛ در حالی که فقط بیش از 335 میلیارد دلار از کارمندان 
و مستمری بگیرانش در حال دریافت یارانه پنهان است! دولت درآمدها 
را واقعی کند. کارگران ما هم در ســال بیش از 47۰ میلیارد دلار یارانه 
پنهان به کارفرمایان خود می دهند! پس لطفا بگویید کارفرمایان هم 

ارزش واقعی کار کارگرانشان را به آنها پرداخت کنند.

در طول لااقل ســه دهه گذشته گفتمان غالب محافل علمی اجرائی و 
دانشگاهی حذف سه یا چهار صفر از پول ملی بوده است. این گفتمان از 
اساس بی فایده بود؛ زیرا زمانی نتیجه بخش است که ارزش پول تثبیت 

شود و تورم نزدیک صفر یا بسیار ناچیز باشد.

تثبیت نرخ ارز به خودی خود گره گشا نیست، 
بلکه اصل تثبیت ارزش پول ملی است که از نظر 
قانونی؛ در قانون اساســی، بند 2 سیاســت های 
کلــی برنامه هفتم و ماده 32 قانون برنامه هفتم 
جــز وظایف حاکمیت و بانک مرکزی اســت. از 
نظر عقلی و علمی نیز نســخه »نرخ ارز شــناور 
مدیریت شده« یک نســخه دیکته شده غربی ها 
برای کشورهای جهان سومی است که خودشان 
هرگز عمل نکرده اند و بیش از 60 کشور الان بازار 

تثبیتی نرخ ارز دارند. 
اکثر کشــورهای پیشرفته نیز به چند دلیل 
دچار مصیبت ولنگاری نرخ ارز نیستند. از جمله 
دلایل عبارتند از: دیکتاتوری )پنهان( اقتصادی 
آنها مانع نوسانات است، یا با اشباع بازار مواجهند، 
یا بازار اشباع شده مانع از مانور نرخ هاست، یا طبق 
قانون تعادل کلی والراس )Walras law( که بیان 
می دارد: اگر )n-1( بازار در حالت تعادل باشند، 
بــازار باقی مانده آخرین در تعادل باید باشــد. با 
وجود تعادل نسبی اکثریت قریب به اتفاق بازارها، 
نرخ ارز ملعبه بی تعادلی ها نیست. یا مانند کشور 
ما مورد تهاجم عوامل نفوذی دشــمن از درون و 
عوامل مهاجم دشــمن از بیرون مورد هجمه و 
جنگ اقتصادی واقع نشــده است. زیرا متغیرها 

در اقتصاد رفتاری هستند نه مکانیکی.
تورم؛ یک متغیر رفتاری

تــورم و افزایش قیمت ها یک متغیر رفتاری 
اســت. امری بدیهی و محسوس است. اصلًا نیاز 
به اثبات هم نــدارد: »آفتاب آمد دلیل آفتاب«. 
همه شــاهدند که در ســال 1403 وزیر اقتصاد 
معزول نرخ ارز را دو برابر کرد. همچنین بنگاه های 
مفت خــور از بیت المال و دلالان اتاق ارز فردایی 
و لابی هــای اتاق بازرگانی مرتب بر طبل جنگ 
افزایــش قیمت ارز کوبیــده و می کوبند، اما در 
کشورهای پیشــرفته، ترکیبی از این سه دلیل 

باعث ثبات نسبی بازار نرخ هاست. 
مقامات پولی چگونه متوجه نیســتند که ما 
هیــچ بازار تعادلی نداریم تا بازار ارز را رها کنیم 
و در ســطح ظروف مرتبطه هم ســطح، آن هم 
عادلانه قرار بگیرد! از نظر شــرعی هم طبق آیه 
صریح قرآن »ولا تخسروا المیزان« و »و لا تبخسوا 
الناس اشــیائهم ولا تعثوا في الارض مفسدین«؛ 
دست کاری در »میزان« عین »افساد در زمین« 

است. 
امــروزه هم  ادله علمــی و تجربی و هم ادله 
عقلی و نقلی و هم ادله شرعی ثابت می کنند که 
ارزش پول ملی مصداق »میزان« است. لذا هیچ 
عاقلی مثــلًا در مقیاس هایی چون متر و کیلو و 
لیتــر و هر پیمانه و معیار دیگری دســت کاری 
نمی کند. »میزان« به معنــای محک و ترازوی 
اندازه گیری اســت و هیچ عاقلــی نمی تواند بر 
عمودی که شکســتنی است تکیه دهد. مرحوم 
آیت الله حائري شــیرازی )رضوان الله تعالی علیه( 
بیش از 20 سال پیش موضوع تعریف »پول پایه 

طلا« را مطرح کرده اند. 
باید پول ملی بر اساس »سعری« مانند طلا، 
همانند دینار طلا و درهم نقره در صدر اسلام یا 
تجربه چند دهه اخیر کشورهای پیشرفته تعریف 

و تثبیت شود. زیرا شاعر می گوید: »هرچه بگندد 
نمک اش می زنند وای به روزی که بگندد نمک«. 
اگر ارزش پول ملی پا در هوا باشد، همین طور باید 
شاهد بازی با قدرت خرید، جان و مال و آبروی 
کشــور و مردم باشیم و از آن بدتر »دلارزدگی« 
تحمیلی سوداگران مرگ، صادرکنندگان عمدی، 
غاصب انفال ملی و دلار فروشان در بازار است که 
بهترین فرصــت را با »بی مبنا بودن ارزش پولی 
ملی« پیدا کرده اند و مشغول خیانت، کودتا اندر 
کودتا علیه نظام جمهوری اسلامی بوده و هستند.

تجربه چند تکانه ارزی
لــذا در این چهار و نیــم دهه چندین تکانه 
بزرگ به دار و ندار مردم وارد کرده اند و متأسفانه 

مسئولان و مقامات پولی غرب زده ما نیز نه تنها 
مانع نشده اند، بلکه خیلی مواقع با آنها همراهي 
کرده اند و بزرگ ترین خیانت رهاســازی قدرت 
مــردم و »فروش مردم بــه دلالان ارز فروش و 
صادرکنندگان ســکولار پرنفوذ توسط دولت با 
عاملیت مستقیم وزیر اقتصاد معزول، با واگذاری 
تعیین نرخ ارز به نابازاری به نام »بازار توافقی«، 

اتفاق افتاد«.
در طول لااقل سه دهه گذشته گفتمان غالب 
محافل علمی اجرائی و دانشــگاهی حذف سه یا 
چهار صفر از پول ملی بوده است. این گفتمان از 
اساس بی فایده بود؛ زیرا زمانی نتیجه بخش است 
که ارزش پول تثبیت شود و تورم نزدیک صفر یا 
بسیار ناچیز باشد. زیرا با افزایش مداوم قیمت ها 
با نرخ معادل 40 درصد تورم، باید هر دو ســال 
یــک صفر از پول خود حذف کنیم که به لحاظ 
تعادل روانی جامعه نه امکان پذیر است و نه چنین 

اتلاف هزینه ای منطقی است.
ضرورت واقعی سازی درآمدها

چرا دولت مردان با بهانه واقعی سازی قیمت ها 
بر اساس شاخص قاعده تجاری فوب )F.O.B( فقط 
به فکر واقعی سازی )افزایش جهشی و سرسام آور( 
»هزینه ها« هستند و هرگز حتی در مخیله خود 
خیال واقعی ســازی »درآمدهــا« را نمی کنند؟ 

عدالت چیز خوبی اســت و باید در عمل باشــد 
نه با حرف! یک دفعه هم شــده صادق باشند و 
جرات داشته باشند و ارزش پول ملی را با قدرت 
خرید فوب دلار و درآمد مردم )بخصوص کارکنان 
و بازنشســتگان و کارگــران حقــوق ثابت گیر( 

معادل سازی کنیم. 
باز یــادآوری می نمایم که قدم اصلی همان 
تعریف پول پایه طلاست و تذکر این نکته مهم نیز 
لازم است که برخلاف نظر برخی از صاحب نظران، 
نیازی به تکافوی ذخایر دلار نیست. تعهد دولت 
نســبت به ارزش پول ملی مهم اســت. با فرض 
محال اگر تمام پایه پولی به دولت مرجوع شــود 
)که هرگز چنین اتفاقی ســابقه ندارد!( می تواند 
علاوه بر طلا از ذخایر شبه نقد انفال چون نفت و 
گاز استخراج شده نیز مدد بگیرد که با کمترین 
زمان ممکن و تهاتری قابل تبدیل به شمش طلا 

و نقره خواهند بود. 
این عمل تا زمانی که ذخایر طلا )و نقره( به 
اندازه کفاف برسند ادامه خواهد یافت. انجام این 
هم کار ســاده ای اســت. کافی است که بر روی 
اسکناس معادل چند دهم، چندصدم یا چند هزارم 
طلا و نقره درج شود و لذا پول ملی برای همیشه 
از نوســانات ســوداگران مصون می شود و پول 

اعتباری بــا ارزش پا  در  هوا عملًا تبدیل به پول 
با ارزش ذاتی می شود. توصیه اقتصاد اسلامی و 

اقتصاددانان اسلامی همین است.
مشکل اصلی اقتصاد ما

مشکل اصلی اقتصاد ما باورهای غلط به افکار 
منسوخ نئولیبرالیستی اقتصاد سرمایه داری است. 
لذا عملًا مدیریت اقتصاد را به نااهلان و نامحرمان 
سپرده ایم که حضرت امام خمینی )سلام الله علیه( 
از مردم خواستند نگذارند عناصر، هر چند اندک، 

غرب زده در دستگاه حاکمیت نفوذ کنند. 
راه حــل عملــی برون رفت از ایــن توطئه و 
دسیســه های نفوذی هــای غــرب زده، عمل به 
دستورات اقتصاد اسلامی است. در راستای وصول 
به اهداف اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی، در 
ذیل نمونه ای از اقدام دلیرانه تقویت ارزش پول 
ملی و تضعیف ارز منحوس دلار به طور اجمالی 
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
طبق تعریف علم اقتصاد؛ همه مردم ذاتاً دو 

دولت بارها اعلام کرده که 150 هزار میلیارد 
تومان یارانه پنهان نان به مردم می دهد. همچنین 
بارها از عدد عجیــب 150 میلیارد دلاری یارانه 
پنهان سوخت را اعلام کرده یا از یارانه پنهان ارز 
ترجیحی کالاهای اساسی می گوید، اما هیچ گاه از 
یارانه هایــی که مردم به دولت می دهند و مالیات 
پنهانی که از مردم دریافت می کند و بی آنکه جرمی 
کرده باشــند آنها را با بی ارزش کردن پول ملی، 

تنبیه می کند حرفی نمی زند. 
دولت هیچ گاه از میلیاردها دلاری که به واردات 
آیفون و قطعــات خودروهای مونتاژی اختصاص 
می دهد حرفی نمی زند اما به واردات خودرو ســه 
میلیارد دلار اختصاص می دهد که صرف واردات 
خودروهــای گران قیمت و بــا تعیین تعرفه بالا 
می شود و امکان دسترسی به خودروهای ارزان و 

ایمن را از بین می برد.
عــده ای با یک طراحی صحنــه برای دولت، 
سیاســت گذار را قانــع و بــرای او عدالت نمایی 
می کنند که ارز نیمایی را حذف کند و حاصلش 
این می شــود که نه تنها آن اختلاف ارز توافقی و 
آزاد بیشتر شد و آن بستر ادعایی فساد گسترده تر 
شد بلکه علاوه بر آن تورم سنگین جدیدی هم به 

مردم تحمیل کردند. 
مدعیان و همان همیشگی

محمد حسین رادان؛ رئیس اندیشکده صمیم 
می افزاید: منتقدان دلســوز گفتند شما حتی 20 
درصد ابزارها و ســازوکارهایی که بتوانید نرخ ارز 
را در بازار آزاد کنتــرل کنید در اختیار ندارید و 
فراهم نکرده اید. برخی هم برای شــما اصلا قابل 
فراهم کردن نیست و اساسا از دسترس شما خارج 
است و بر اساس روال های موجود، هر افزایشی در 
نرخ نیمایی اعمال کنید، مطمئن باشید بازار هم 
نرخ خود را بالا خواهد کشــید و شما در وضعیت 
فعلی تان نمی توانیــد این اختلاف را رفع کنید و 
راه حل های دیگری وجــود دارد اما آنها با همان 
خلق وخوی همیشــگی، منتقدان را متهم کردند 

که اصلا اقتصاد نمی فهمند!
وی با بیــان اینکه حرف منتقدان و مخالفان 
روایت جریان اصلی، کاملا درســت و دقیق بود، 
عنــوان می کند: امــا باز همچنان اگــر از همان 
تجویزکنندگان، همان راویــان پرمدعای روایت 
جریان اصلی، بپرسید که پس چرا این نسخه شما 
باز شکســت خورد؟ طبق معمول به گردن این و 
آن می اندازند و مســئولیت تجویز خود را بر عهده 

نمی گیرند! حقیقت این است که هسته های اصلی 
بسیار قدرتمندی وجود دارند که دقیقا می دانند 
دارنــد چه می کننــد و با یــک طراحی صحنه، 

سیاســت گذار را قانع و بــرای او »عدالت نمایی« 
می کنند.

سود کلان دلارداران
رئیس اندیشــکده صمیم با تشریح سودهای 
کلانی که بانک های خصوصی پس از افزایش نرخ 
ارز به دســت آوردند، تاکید می کند: رانت بسیار 
بسیار بزرگ تر و کلان تری وجود دارد به نام »رانت 

سود بدون عملکرد« با یک بخشنامه بانک مرکزی 
که حاصل رشد نرخ ارز بود. فقط چند بانک بیش 
از 200 هزار میلیارد تومان ســود بدون ریسک و 
بدون هیچ زحمتی شناسایی کردند! یک بانک به 
تنهائی 149 هزار میلیارد تومان سود کرده است.

رادان می افزاید: باعث تأسف است که این ارقام 
که فقط مربوط به بانک ها اســت و »رانت ســود 
بدون عملکرد« حاصــل از افزایش نرخ ارز برای 
دلارداران اصلی کشــور که عمدتا پتروشیمی ها، 
فولادی ها و فلزی ها، پالایشی ها و صادرکنندگان 
اصلی کشــور اســت هم ارقامی حیرت آور است. 
بخــش دیگر ناپیدای این صحنه بزرگ را هم که 
قبلا عرض کردم، تنگ تر شدن تأسف بار دوباره و 
چندباره معیشت و سفره مردم... ببینید رانت های 
اصلی اقتصاد ما کجاست!؟ آیا این ها را هم به آقای 
پزشکیان می گویند!؟ اگر ما دنبال عدالت باشیم 

باید شمشــیرمان را کجا بزنیم!؟ او با بیان اینکه 
معتقدم آقای پزشکیان انسان بسیار خوش قلب و 
متعهدی است که دغدغه قلبی او حل مشکلات 

مردم و تحقق عدالت اســت و پیشرفت و اعتلای 
ایــران آرزوی اوســت، ادامه می دهــد: در عین 
حال جریان های بسیار قدرتمند و ریشه داری در 
کشور وجود دارند که با مکنتی که دارند، روایت 
خــاص خود از وضعیت اقتصاد کشــور و راه های 
برون رفــت از آن را به روایت غالب و اصلی تبدیل 
کرده اند که آن را »روایت جریان اصلی« می نامم. 

تکرار چرخه خسارت بار
رئیس اندیشکده صمیم می افزاید: هسته های 
مرکزی این جریان های قدرتمند، حلقه هایی را در 
اطراف رئیس جمهور و سایر مسئولان ارشد کشور با 
عناوین و ترکیب های مختلف شکل داده اند و این 
حلقه هــا با تأکید بر روایت جریان اصلی به عنوان 
تنها روایت صحیح و قابل اتکا، مسئولان ارشد را 
وادار به اتخاذ تصمیمات و پیشــبرد سیاست های 
اقتصادی ذیل روایت خود می کنند. این جریان ها 
با »صحنه آرایی« و »عدالت نمایی«، مســئولان را 
وادار به برخی تصمیمات نادرســت می کنند که 

دود اصلی آن به چشم مردم می رود.
رادان ادامــه می دهد: در ابتــدای این دولت 
وزیر اقتصادی منصوب شد که کارنامه او در زمان 
ریاستش بر بانک مرکزی، قابل قبول و قابل دفاع 
نبود و شــاهد بودیم که قیمت ارز در طول هفت 
ماه ابتدائی این دولت با همت ایشــان، حدود ۷0 
درصد رشد کرد! امری که در ابتدای هیچ دولتی 

سابقه نداشته است! 
او می افزاید: بسیاری از دلسوزان به رئیس جمهور 
توصیه می کردند که شما گزینه بهتری را پیشنهاد 
کنید و با اینکه اقتصاددانان خوبی در ستاد ایشان 
بودند که نگاه و روایــت کاملا متفاوتی از روایت 
جریان اصلی داشــتند اما برای ما هم سؤال شد 
که چگونه آنها از دولت دور ماندند و روایت آنها و 
راه حل های آنها نادیده گرفته شد و می شود. انتظار 
حداقلی این است که این ها همچنان مورد مشورت 

باشــند و بتوانند نگاهشان را به طور مستقیم به 
رئیس جمهور ارائه کنند. 

رئیس اندیشــکده صمیــم می گوید: خیلی 
خوب! این نســخه را اجرا کردنــد. حالا در چه 
وضعیتی هســتیم؟ ارز نیمایــیِ 4۸ هزار تومانِ 
مهرماه، به 6۸ هزار تومان در بازار توافقی رسیده، 
ولــی نرخ بــازار آزاد از 62 هزار تومان به بیش از 

100 هزار تومان هم رسید! آن اختلاف 14 هزار 
تومانی هم که سرمنشاء بسیاری از فسادها معرفی 
می شد، رسید به 3۸ هزار تومان!! یعنی دو و هفت 

دهم برابر شد!! 
رادان می افزاید: پس معلوم شد حرف منتقدان 
و مخالفان روایت جریان اصلی، کاملا درســت و 
دقیق بود؛ آنها هشــدار می دادند که این تجربه 
بارها تکرار شده و شــما ناچار خواهید شد برای 
اینکه جلوی افزایش بیشتر نرخ ارز را بگیرید دوباره 
قیمت دســتوری در بازار به اصطلاح توافقی وضع 
کنید که آقای فرزین رئیس بانک مرکزی چند روز 
پیش همین موضوع را مطرح کرد. سیاست های 
کلان کشور؛ متأسفانه این چرخه ای است که چند 

بار تکرار شده و مردم شاهد آن هستند.
مردم بدون هیچ اقدامی بدهکارتر شدند

رئیس اندیشکده صمیم می گوید: حالا کسب 
این »ســود بدون عملکرد«، بدون اینکه حتی از 
صندلی خود تکان بخورنــد بازتابی دارد. بازتاب 
معادلش در زندگی مردم این گونه می شــود؛ یک 
مقام مســئول با صحنه آرایی که برایش کرده اند 
می گوید که مــردم بدانید! هر لیتــر بنزین 50 
سنت اســت و با این دلار مثلًا 62 هزار تومانی، 
قیمت واقعی بنزین 31 هزار تومان است و ما در 
هر لیتر بنزین داریم به شما 2۸ هزار تومان یارانه 

پنهان می دهیم! 
رادان تصریــح می کند: هنوز مــردم از جای 
خود تکان نخورده اند که دوباره ظاهر می شــود و 

می گوید: صبر کنید! همین الان به من خبر دادند 
که متأسفانه نرخ ارز به 100 هزار تومان رسیده، 
با این حساب یارانه پنهانی که شما روی هر لیتر 
بنزین داریــد از دولت می گیرید، 2۸ هزار تومان 

نیست بلکه 4۷ هزار تومان است!! 
او می افزاید: مــردم می گویند ما اصلا کاری 
نکردیم و تــکان هم نخوردیــم از جایمان. یک 
پولــی هم در جیب مان اســت کــه امضای وزیر 
اقتصاد و رئیس بانک مرکزی روی آن حک شده 
برای تضمین ارزش اش، ولی مرتب بدهکارترمان 
می کنید! یعنی مردم بدون هیچ اقدامی بدهکارتر 
شدند و صاحبان رانت های اصلی هم بدون اینکه 

عملکردی داشته باشند، صدها هزار میلیارد تومان 
به دست آوردند! 

نمی گذارند رئیس جمهور صحنه را درست ببیند
رئیس اندیشکده صمیم می گوید: بنده معتقدم 
نمی گذارند رئیس جمهور صحنه را درست ببیند. 
آقای رئیس جمهور! امروز تقســیم بندی نگاه های 
اقتصادی براســاس گرایش های سیاسی نیست. 
خاضعانه درخواســت می کنم حتما با کسانی که 
روایت های متفاوتی دارند، نشســت هایی داشته 

باشید.
رادان می افزاید: بــه رئیس جمهور می گویند 
ارزش واقعــی این برق و گاز و بنزین و گازوئیلی 
که شــما دارید به این قیمــت به مردم می دهید 
براســاس نرخ های بین المللی و قیمت روز دلار، 
فلان قدر ریال می شود و بعد اختلاف آن را حساب 
می کنند و می گویند شــما در حقیقت برای هر 
یــک واحد از این ها دارید این مقدار یارانه پنهان 

به مردم می دهید! 
او ادامه می دهد: به رئیس جمهور می گویند این 
قیمت ها عادلانه نیست. تازه توزیع آن هم عادلانه 
نیست و ســهم برخی در استفاده از این یارانه ها 
بیشتر از دیگران است و همچنین خود این اختلاف 
قیمت با قیمت های جهانی علت اصلی قاچاق از 
کشور اســت. بعد هم توصیه می کنند که دولت 
برق و گاز و بنزین و گازوئیلی که در این کشــور 
و در ایــن اقتصاد و با اقتضائات و هزینه های این 
سرزمین تولید شده را با قیمت جهانی حساب کند 

و در ازای آن برای اینکه این »اصلاحات قیمتی« یا 
»آزادسازی قیمت ها« منجر به فشار به دهک های 
پایین و متوسط نشود به آنها پرداخت جبرانی از 
محل درآمدهای حاصله داشته باشد؛ یعنی یارانه 
بدهد و سایر درآمدهای حاصل از این طرح را هم 
صرف توســعه انرژی های نو و توسعه حمل ونقل 

عمومی و این موارد کند.  
یارانه 335 میلیارد دلاری حقوق بگیران به دولت

رئیس اندیشکده صمیم می گوید: این در حالی 
اســت که قیمت برق و گازی که در این اقتصاد 
تولید شــده را نمی توان با قیمــت برق و گاز در 
اقتصاد هر کشور دیگر مقایسه کرد. عدالت حکم 

می کند خدماتی که کارمند شما ارائه می دهد را 
هم با همان منطق، به نرخ جهانی محاسبه کنید.
رادان توضیح می دهــد: می خواهم با همین 
منطقی که دوستان مطرح می کنند و می گویند 
ارزش واقعی برق و  گاز این گونه محاسبه می شود 
ارزش واقعــی کار کارمندان دولت را محاســبه 
کنــم! در آمریکا حداقل حقــوق یک کارمند در 
سال 2024 براســاس آمار اداره کار و مؤسسات 

آمــاری و تحلیلی معتبر، حداقل 62 هزار و 500 
دلار بوده است. 

او می افزاید: اگر میانگین حقوق ماهانه ای که 
دولت در سال 1403 به کارمندانش داده، دست 
بالا 20 میلیون تومان در نظر بگیریم، یعنی دولت 
به طور میانگین در این ســال به هر کارمند خود 
240 میلیون تومان حقوق داده است که با احتساب 
نرخ دلار 100 هزار تومانی می شود 2400 دلار! در 
حالی که ارزش واقعی کار او با قیمت های جهانی 
62 هزار و 500 دلار بوده است! یعنی در حقیقت 

هر کارمند ما در سال 1403 بیش از 60 هزار دلار 
به دولت »یارانه پنهان« داده است!

 رئیس اندیشکده صمیم می گوید: با این حساب 
فقط چهار میلیون کارمند دولت جمهوری اسلامی 
در سال بیش از 240 میلیارد دلار به دولت یارانه 
پنهان می دهند! شــما معتقدید باید برق و گاز را 
به قیمت جهانی حساب کنید!؟ پس عدالت حکم 
می کند خدماتی که کارمند شــما به شــما ارائه 
می دهــد را هم با همان منطــق، به نرخ جهانی 

محاسبه کنید.
 رادان بــا مقایســه میــزان حقــوق ماهانه 
بازنشستگان و مستمری بگیران ایران با همتایان 
خود در آمریکا اشــاره می کند و می افزاید: درباره 
بازنشستگان و مستمری بگیران هم در حالی که 
چهار میلیــون و 500 هزار نفر مســتمری بگیر 
صندوق های وابسته به دولت داریم اگر میانگین 
حقوق ماهانه ای که این عزیزان در ســال 1403 
دریافت کردند را دست بالا 15 میلیون تومان در 
نظر بگیریم که این رقم نیســت؛ رقم سالانه آن 

می شود 1۸00 دلار.
او ادامــه می دهد: در آمریکا حداقل میانگین 
پرداختی به بازنشستگان در سال 2024 مبلغ 23 
هزار دلار بوده است و به این ترتیب بازنشستگان 
ما هم در ســال 1403 بیش از 95 میلیارد دلار 
یارانه پنهان به صندوق های بازنشستگی وابسته 
به دولت پرداخت کرده اند! اگر می خواهید قیمت 
انرژی را به اصطلاح واقعی کنید، حقوق کارمندان 

و بازنشستگان را هم واقعی کنید! 
رئیس اندیشکده صمیم تصریح می کند: با این 
منطق شــما می گویید دولت دارد 150 میلیارد 
دلار در سال به مردم یارانه پنهان انرژی می دهد؛ 
در حالی کــه فقط بیــش از 335 میلیارد دلار از 
کارمندان و مســتمری بگیرانش در حال دریافت 

یارانه پنهان است! 
 رادان می افزاید: البته من کارگران را حساب 
نکردم. حداقل هشــت میلیون کارگر تمام وقت 

در کشــور داریم و میانگین درآمد هر کارگر تمام 
وقت در آمریکا در ســال 2024 حداقل 62 هزار 

دلار بوده است. 
در بهترین حالت میانگین دریافتی هر کارگر ما 
در سال 1403 هم اگر 2400 دلار در نظر بگیریم، 
کارگران ما هم در سال بیش از 4۷0 میلیارد دلار 
یارانه پنهان به کارفرمایان خود می دهند! پس لطفا 
بگویید کارفرمایان هم ارزش واقعی کار کارگرانشان 

را به آنها پرداخت کنند.
 سایت جماران

منافع کاهش قیمت ارز 
برای همه اقشار

یارانه پنهان مــردم به دولت
2 بـرابـر دولت به مردم

ولی تحدید تحلیل در یک دوره یک ساله است. در 
مجموع برای تولیدکننده و مصرف کننده تأکید بر 
تأثیر اول و تأثیر دوم کاهش نرخ ارز مد نظر است.

راهکار کاهش تدریجی نرخ ارز
می توان روند کاهشــی نــرخ ارز را تدریجی 
اعمال کرد. هفته به هفته بانک مرکزی نرخ هفته 
بعد را اعلام کند، لذا تمام ارزهای ذخیره شــده 
از ســوراخ موش ها و زیر بالش ها خارج و حتی 
پایین تر از نرخ اعلامــی در بازار عرضه خواهند 
شد. با ســرکوب فعالیت های غیرمولد با ابزاری 
چون مالیات بر عایدی سرمایه و با کمک سامانه 
یکپارچــه پایش تراکنش های پولی و جلوگیری 
از فرار مالیاتی و همچنین پرداخت حق الکشف 
قاچاق به نیروهای خدوم امنیتی و... می توان از 
انحراف منابع به سمت فعالیت های غیرمولد به 

شدت جلوگیری کرد.
یک فرض مهم دیگر و موکد این اســت که 
عزیزی گفت: »با افزایش نرخ ارز به حدود دامنه 
90 و اندی هزار تومان، بناچار »همه مردم جبراً 
خود را با این شرایط عادت دادند«. زیرا چاره ای 
ندارند و زندگی هم باید ادامه داشته باشد. مثلًا 
کســی که ماهانه 10 تومــان درآمد دارد و قبلًا 
یک کیلوگرم گوشت در ماه مصرف می کرد، الان 
ناچار اســت برای تداوم حیات از خرید گوشت 

صرف نظر کند.« 
واقعیت این اســت و از این جمله باید عبرت 
گرفــت؛ »که با کاهش نــرخ ارز حتی به نرخی 
پایین تر از نرخ پیشنهادی این نوشتار، همه در هر 
نقشی؛ چه مصرف کننده یا تولیدکننده یا صادر و 
واردکننده و توزیع کننده و دولت، بسیار ساده تر از 
افزایش نرخ ارز با کاهش نرخ ارز بهتر و کم هزینه تر 
عادت خواهند کرد. لذا جای نگرانی نیست و فقط 
نیاز به عزم و جزم و انگیزه خدمت خدایی مقامات 

اقتصادی در سه قوه حاکمیتی کشور دارد.

6 منفعت کاهش نرخ ارز
واقعی کــردن و کاهش نــرخ ارز برای کلیه 
 اقشار شــش گانه منفعت خالص چندین برابری 

دارد. 
با کاهش نــرخ ارز، هزینه های مصرفی همه 
اقشــار شــش گانه در »مقام مصرف کننده« به 
یک ششم کاهش می یابد. چه توفیقی در مدیریت 

اقتصادی از این بالاتر!؟

دولت در واکنش اول مجبور است درآمد ارزی 
خود را با نرخ 15 هزار تومان )صندوق بین المللی 
پول نرخ برابری ارز بر اساس قدرت خرید )PPP( را 
14 هزار و ۷00 تومان تعیین کرده است( بفروشد، 
ولــی در واکنش دوم با همین نرخ هزینه هایش 

یک ششم می شود. 
همین طور با کنترل توزیع ارز توســط بانک 
مرکــزی، ارز ورودی بنگاه هــای متمرد را نیز با 
همین نرخ ارز خریداری می کند و با یک ششــم 
پایه های قیمتی سابق هزینه می کند. در دوره های 
بعدی نیز روال تعادل مدیریت نرخ تثبیتی فعلی 

مستقر می شود. 
به طور مثــال با تثبیت قیمت ها دیگر نیازی 
بــه افزایش جبرانی افت قدرت خرید ناشــی از 
تورم برای حقوق کارکنان نخواهد بود مگر اینکه 
بخواهد دریافتــی آنها را فوق العاده تقویت کند. 
همین طور هزینه های جاری و عمرانی با یک ششم 

قبل جریان پیدا می کنند.

با فرض اعلان کاهش دســتوری نرخ ارز در 
میانــه دوره صادرات، تاجــر صادرکننده کالا را 
با ارز 90 هــزار تومانی از بازار داخلی تجمیع و 
صادر کرده و در دور اول مجبور است ارز خود را 
بــا 15 هزار تومان به بانک مرکزی تحویل دهد. 
ولی بلافاصله با تجمیع کالا از بازار داخلی که با 
استقرار قیمت های مبتنی بر ارز 15 هزار تومانی 
تنظیــم یافته اند، ضــرر دور اول تجاری اش در 
دور دوم جبران می شود و سپس روال جدید بر 
فعالیت او تأثیری نخواهد داشت. اگر اعلان کاهش 
دستوری نرخ ارز در ابتدای دوره مانند مرحله تهیه 
پروفرما و ثبت ســفارش باشد، در این جا در دور 

اول تجاری هیچ زیانی نخواهد کرد.
متأسفانه در کشور ما همه بسترها برای کار 
واردات و عمده فروشی و خرده فروشی مفروش و 
ســاده است. اگر کاهش در آغاز دور تجاری شان 
نباشــد، واردکننده و توزیع کنندگان نیز ممکن 
اســت مانند صادرکننده ارز یا کالا را قبلًا گران 
خریده باشــند، ولی با خرید مجدد ارز یا کالا در 
دور دوم جبران می شــود. ولی به دلیل کوتاهی 
دوره تجــاری واردکننده و قدرت انطباق پذیری 
بالا، در جدول فرض واقعی این اســت که زیانی 
هرگز متوجه آنها نمی شود. اینان مانند کارگزارند 
که چه قیمت بالا و چه پایین باشند 10 تا 100 
درصد و )حتی بیشتر!( به  صورت درصدی سود 
روی کالا می کشــند. در دور بعدی نیز تأثیری 

وجود نخواهد داشت.
بــاز اگر اعلان کاهش نــرخ ارز در آغاز دوره 
تولید نباشد، تولیدکننده نهاده ها را گران خریده 
و حال مجبور است ارزان بفروشد. در دور بعدی 
با ارزان خریدن نهاده ها، درآمد کاهش یافته دور 

قبلی اش کفاف هزینه های کاهش یافته اش را که 
تحت تأثیــر قیمت پایه 15 هزار تومانی کاهش 
یافته، در دور دوم می دهد و زیانش جبران می شود 
و در دور بعدی با تداوم روال جدید در رفتار داده 

و ستانده اش تعادل برقرار می شود.
در مجموع تنها کسانی از این کاهش عینی و 
جهشی نرخ ارز ضرر )خیالی( می برند که یا دلال اند 
که فقط با هر بــار افزایش نرخ ارز فقط دفعتاً در 
همان مقطع سود برده اند یا بنگاه های انحصاری 
مانند پتروشیمی ها، پالایشگاهی ها و فولادی ها که 
تقریباً منابع زیرزمینی )انفال( را به ثمن بخس با 
هزینه ای ریالی از دولت می خرند و محصولات خود 
را با کســب قیمت از بازارهای جهانی با نرخ دلار 
به مردم می فروشند. صادرات خود را کم اظهاری 
می کنند و ارز خود را نیز برنمی گردانند یا با تبانی 

با دلالان در بازار آزاد فروخته اند. 
عبدالمجید شیخی 
اقتصاددان

منصب دارند: از یک طرف مصرف کننده و از طرف 
دیگر نقش تولیدکننده )کالاها و خدمات( را دارند. 
باز طبق این تعریف، توزیع کننده و دولت )کلیه 
کارکنان دولت( و واردکنندگان و صادرکنندگان 

نیز در واقع تولیدکننده نوعی خدمت هستند.
مردم ممکن است تولیدکننده یک یا چند کالا 
و خدمت در طول سال باشند، ولی بی تردید در 
طول ســال بیش از 10 هزار نوع کالا و خدمات 
را مصرف می کنند. لذا کاهش قیمت )با کاهشِ 
محــرکِ کاذبی چون ارز( بــه نفع همه و منافع 
کاهش قیمت های تبعی این عمل به لحاظ وزنی 
در کفه »نقش مصرف کننده« بســیار بیشتر و 
سنگین تر از کفه »نقش تولیدکننده« خواهد بود. 
دوره و بازه زمانی فرآیند تولید متفاوت است. 
ولی واردات و صادرات از زمان ثبت ســفارش تا 
ورود کالا به مقصد بیشتر از سه ماه نیست. برای 
مصرف کننده دوره مصرف یک ســاله مورد نظر 
است که باز تفاوتی ندارد زیرا مصرف مستمر است. 


